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  ١٣٩٣  بهار ـ تابستان،٩ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فقه مدنی یها آموزه

  
   زنقضاوت ادلۀ قرآنی ممنوعیت

  آنو نقد از دیدگاه مذاهب خمسه 
  ١  سیدمحسن فتاحی  

  دهکیچ
فـریقین .  امامیه و اهل سنت در مورد قضاوت زن منفـی اسـتانهیرأی مشهور فق

تمرکز بر هر یک از ادله . اند  مختلفی استناد کردهۀدر ممنوعیت قضاوت زن به ادل
. آشـکار سـازدبحـث را پنهان تری زوایای  تواند به نحو مطلوب در این موضوع می

 اسـتنادی قـول رایـج بـه ۀبدین منظور سعی شد تنها آیات قـرآن کـریم کـه از ادلـ
ی قرار گیرد که پـژوهش حاضـر را مورد توجه و بازنگرای  آید به گونه حساب می

بازنگری آیات مورد اسـتناد . از تکراری بودن خارج و نکاتی جدید را مطرح سازد
ی قابـل تـوجهی در مقـام هـا ی رایج بـا کاسـتیها حاکی از این است که برداشت

 شـرط نفـوذ ،شـود کـه رجولیـت از این آیات اسـتفاده مـی. استدلال مواجه است
  .قضاوت زن مشروع و نافذ استراین، بناب. قضاوت نیست

قـضاوت زن، داوری زن، ادلـه قرآنـی، شـرط رجولیـت، شـرط  :یدیلکواژگان 
  .ذکوریت

                                                        
 ٣٠/۵/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/١١/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(mohsen.fattahi@gmail.com)یار دانشگاه ادیان و مذاهب استاد. ١
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  مقدمه
و بر ایـن اسـاس  فقیهان فریقین پیوسته ذکوریت را شرط تصدی منصب قضاوت دانسته

 شرط بودن ذکوریـت ی برای مختلفۀ به ادلیابن قدامه حنبل. اند قضاوت زن را منع کرده
 و سـایر ی مـالیابوحنیفـه قـضاوت زن را در دعـاو .)١١/٣٨٠: تـا بـی( ناد کـرده اسـتاست

 قـضاوت لـی و.)۶/٧۴۵: ١۴١٧، زحیلـی( شود پذیرفته است ی که شهادت او قبول میموارد
 .)۶/٢١٣: ١۴١٧طوسـی، ( شـمارد یزن را در باب حدود و قصاص به طور مطلق مـردود مـ

استدلال او این اسـت  .وارد جایز دانسته است می قضاوت زن را در تمامیابن جریر طبر
  .کنـد ی، قـضاوت زن را رد مـیشـیخ طوسـ .)همـان( توانـد مجتهـد باشـد یکه زن نیز م

 محقـق حلـی .)همـان( اند  نشدهی امامیه متعرض این فرع فقهیًظاهرا قبل از ایشان، فقها
  »هـد بـودنافـذ نخوا شـرایط را دارا باشـد، قـضاوت او یچنـد تمـامزن هر«: فرمایـد می

 یشرط مرد بـودن مـورد وفـاق و اتفـاق فقهـاکه معتقد است  شهید ثانی .)۴/۶٨: ١۴٠٣(
 ی شـرط مـذکور را اجمـاعجـواهرصـاحب  .)١٣/٣٢٩: ١۴١۶عـاملی جبعـی، ( امامیه اسـت

 در یًظـاهرا شـرط مـذکور از زمـان شـیخ طوسـ .)۴٠/١۴: ١۴٠۴نجفی، ( داند  میاصحاب
 فقه الرضـا، نهایهال، هدایهال، مقنعال، مقنعهال یاهـ  کتاب.کلمات فقها راه یافته است

  اصـحاب اسـت در مـورد ایـن شـرط سـاکت هـستندی قـدمای که کتـب فقهـرسائلو 
  .)١/٣٣٩: ١۴٠٩منتظری، (

   فقیهـان سـلف از امامیـه و اهـل سـنت خواننـده را بـه ایـنی بـا آرای اجمـالیآشنای
 منـصب قـضاوت ی تـصد زن و عـدم جـوازیرساند که عدم نفوذ حکم قضای  مینتیجه

 اتفـاق فریقین بـر آن ی است که قریب به اتفاق فقهاینظیر  کمی آراۀتوسط او، از جمل
  .نظر دارند

کـه بـین را  ی شـهرتبـه ویـژه ١ی شـهرت فتـواییچنانچه فقیهـدر میان فقیهان امامی 
 یبـه عـدم جـواز تـصدتردیـدی نخواهـد بـود کـه حجت بدانـد است، فریقین حاصل 

. خواهـد دادبه دلیل شهرت بـالای فتـوایی رأی  او یو عدم نفوذ رأ قضاوت از سوی زن
                                                        

 منـشأ نکـهی بـدون اانـد  فتـوا دادهیبـه حکمـای  همسئل متعدد در یکه فقهااست در جایی  ییشهرت فتوا. ١
 ی وجـود داشـته ولــنکــهی اایـ وجــود نداشـته بـاره در آن یتـی رواً اصــلانکـهی داشـته باشــد؛ خـواه ایـیروا
  ).١۵۶ :١۴١۶ ،ینیکمش: ک.ر( از آن اعراض کرده باشند یدهندگان به عللفتوا
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 را  متقـدم فقیهانی شهرت موجود بین آرای یعن١ی تنها شهرت قدمایی است فقیهممکن
 یتواند با فتـوا یاین فقیه نمدر این صورت ممکن است گفته شود که . قبول داشته باشد

 کلمات اصـحاب امامیـه راه به ی متأخرها در زمانمورد اشاره موافقت کند زیرا این فتوا 
  .)١/٣۴١  :١۴٠٩، منتظری:  ک.ر( ٢خورد  نمی از آن در کتب قدما به چشمییافته است و اثر

توانـد در   نمیالبته لازم به یادآوری است که حتی شهرت قدمایی نیز در فرض تحقق
عددی وجـود دارد  قرآنی و روایی متۀ ما حجیت داشته باشد زیرا ورای این فتاوا ادلمسئلۀ

به عبارت دیگر اجماع یا شـهرت قـدمایی . نسبت دادها   آن باید بهًکه فتوای منع را نهایتا
 لفظی باشد و فقیه بخواهد بـا تمـسک بـه حجیـت ۀدر فرضی کارآمد است که فاقد ادل

  .شهرت فقهای متقدم، حکم را با فرض عدم دلیل لفظی به اثبات برساند
 ۀتوای منع قضاوت زن قابل بحـث و پیگیـری اسـت ادلـبنابراین آنچه در خصوص ف

 دلالـت و حجیـت هبررسی خود را تنهـا بـپژوهش  بدین جهت این .لفظی موجود است
  .سازد  قرآنی این حکم محدود میۀهمین ادله، آن هم ادل

                                                        
 انیـ و در م اصـحاب ائمـهانی در مییشود که فتوا  اطلاق مییدر مورد متقدم ای قدما ییشهرت فتوا. ١

 در ای اند  بودهعصر ائمه  همای هانی فقنیا. شهرت داشته باشد ی طوسخی تا زمان شعهی متقدم شیفقها
 ی بروجـردااللهةیـ ماننـد آعهی شهانی از فقیبرخ. اند کرده  میی پس از آن زندگی و کمی صغربتیزمان غ

.  شهرت ادعا شـده اسـتنی ای است که برای خاصیژگی آن ولیدل. اند شهرت را حجت دانسته نوع نیا
 صادرشـده از اتیـ به افتـا بـر طبـق مـضمون روای متقدم تعبد خاصی اعتقاد دارند که فقهاهانی دسته از فقنیا

 اتیـ روا و تنها سندتی رعا معصومانثی الفاظ احادنی تعبد را تا حد نقل عنی و ااند  داشتهائمه
 در افتا را موجـب وهی شنی و تعبد خاص به ااتی روانی نقل عجهی در نت.اند کرده را در مقام افتا حذف می

ای   متأخر، خدشـهیها  در دورهاتی که با از دست رفتن روااند  به وجود نص معتبر دانستهنانیحصول اطم
  ).١٣٨٩ی، ات و مدارک اسلامکز اطلاعرم: ک.ر ( وارد نخواهد شدیی مشهور قدمای فتاواتیبه حج

 بـه شـرط ذکوریـتای   مثال ابوصلاح حلبی از فقهای متقدم، در مقام بیان شرایط قاضی هیچ اشارهیارب. ٢
نـشینی  توان وارد کرد این است که با توجـه بـه پـرده نقدی که به این برداشت می). ۴٢٢ :١۴٠٣(کند  نمی

نشینی زن استدلال کرده و   تعابیری چنین بر وجوب پردهتا آنجا که فقیهان با(شدید زن در جوامع گذشته 
و ) »نهمیـق بحالها مجالسة الرجال ورفـع الـصوت بیلیلا «: اند از تصدی مناصب عمومی پرهیز داده او را

ن تحلیل یاز قضاوت زن نهی شده است، اها   آنبا توجه به روایاتی که در دسترس فقهای متقدم بوده و در
قدر بدیهی و مسلم بوده که ذهن فقیـه  رسد که بگوییم عدم جواز قضاوت زن آن  میبسیار منطقی به نظر

 متقـدم نیامـده بنابراین اینکه این شرط در کتب فقهای .گشته است ًو یا جامعه اصلا متوجه اشاره به آن نمی
 ِاز فـرط وضـوح آن،کـه شـود بلکـه بایـد گفـت   نمیاست دلیل بر اجماعی نبودن یا عدم شهرت فتوایی

. کرده است  نمی به ذهنشان خطورً و یا به آن فتوا دهند اصلااحتمال اینکه این مورد را هم باید متذکر شوند
  .ی فتوایی تقدیری منعقد بوده استها شهرت /اجماعکه توان گفت   این موارد میبارۀبه عبارت دیگر در
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   منع قضاوت زنیمستندات قرآن .١
ت بـه تمـامی  عـام نـسبی، به نقـدهای اختصاصی هر یک از آیات قبل از ورود به بحث

 ،شـود آیات عام یا مطلقی که برای اثبات عدم مشروعیت قضاوت زن بـه آن اسـتناد مـی
ی خاصی کـه ها ن به عدم مشروعیت قضاوت زن علاوه بر برداشتقائلا. کنیم میاشاره 

کننـد کـه  در مورد هر یک از آیات دارند، در مورد برخی از آیات به این وجه استناد می
عدم مشروعیت قضاوت زن قابل استنباط ها   آنلاق دارد و از اطلاقآیات مورد اشاره اط

ِنقدی که بر این وجه مشترک وارد است، این است که کتاب الهی ماننـد قـوانین . است
یعنـی وجـه غالـب در قـرآن کـریم، بیـان طبیعـت احکـام اسـت نـه بیـان . اساسی است

 ًکنـد تـا بعـدا یـان مـیخداوند متعال اصل حکم را در قـرآن کـریم ب. ها خصوصیات آن
شیخ انـصاری ایـن .  بیان شودنا و معصومخصوصیات آن از طریق پیامبر اکرم

 در مـورد ،سخن را که قرآن کریم در مقام بیان اصل احکـام اسـت نـه خـصوصیات آن
توان عمومیت آن را نیز ادعا کرد کـه ایـن  ؛ ولی می)٢/۴٧۵: ١۴١۶(عبادات پذیرفته است 
دات ندارد زیرا قرآن همان جایگاه قوانین اساسی را دارد یعنی در مقام امر، اختصاصی به عبا

این نکته با این امر منافاتی ندارد که این رویکـرد . بیان جزئیات و خصوصیات احکام نیست
کلی در مورد برخی از موضوعات نقض شده و خداوند متعال در قـرآن کـریم در مـواردی 

با توجه به این رویکـرد کلـی .  بیان کرده است خصوصیات و جزئیات را نیز،مانند ارث
که در آیات قرآن هر جا خصوصیات احکام بیـان نـشده باشـد بـه  نتیجه گرفتتوان  می

این نکته بسیار مهم است زیـرا بـه صـورت بـسیار روشـنی . معنای مطلق بودن آیه نیست
. دسـاز گیری خارج مـی از صلاحیت اطلاقرا آیات مورد بحث در موضوع قضاوت زن 

ی خاصـی اسـت کـه هـا لذا آنچه صلاحیت دارد مورد بررسی قرار گیرد، تنهـا برداشـت
 از چه جایگـاه ها باید دید این برداشت. ممکن است در مورد هر یک از آیات ادعا شود

  .اعتبار و حجیتی برخوردارند و آیا دلالتی بر عدم مشروعیت قضاوت زن دارند یا خیر
ج آیه از آیات قرآن کریم برای اثبات عدم مشروعیت اندیشمندان مذاهب بیشتر به پن

لذا در این مختصر تنها به این پنج آیه توجه خواهد شد و از . کنند قضاوت زن استناد می
  .خواهیم کردبحث میزان دلالت آن بر مطلوب 
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  ٣۴ / نساءۀ سور.١ـ١
 ََونُامَّوَ قُالجَِّلراʿ َ َ بمِاءسَِّ النَ َل االله بضََا فِ ُ ّ َ ʿمْھُضَعَّْ ِالهوَمْـأَ نِْوا مقɅْɕَُأَا بمَِِ وضٍعَْ بَ  مردان بر زنان مسلط ؛ مِْ

 بخشیده است و نیـز ی دیگر برتریها را بر بعض  از انسانید چرا که خداوند بعضهستن
  .کنند یخرج م]  زنانیبرا[ که مردان از اموال خویش یاز آن رو

 ی بـه فزونـ:» صاحبهیَّفضله عل« . استی و زیادتی بخشش، فزونی فضل، به معناـ
  .فضل او نسبت به دوستش حکم کرد

گیرد و در آن تواناست؛ امیـر و   می را به عهدهی است که امری کسیّ قوام، به معناـ
  .فرمانروا

  . او را بر عهده گرفتیبه او خواروبار رسانید و روز: » المرأةیقام الرجل عل«
َوإنه ل«   .رساند  میر به او و خواروبایروز: »ّقوام علیهاَّ
 ََونُامَّوَ قُالجَِّلراʿ َ شـرتونی، (» ّون بشؤونهنّعنیَلون بأمور النساء؛ مّالرجال متکف«:  ِاءسَِّ النَ
به امور آنـان رسیدگی  مردان متکفل حاجات زنان هستند و ی؛ یعن)١۴٠۵؛ ابن منظور، ١۴١۶

  .دارندرا بر عهده 

  مفاد آیه. ١ـ١ـ١
  :یه گفته شده استدر تبیین مفاد این آ

: ١۴١۵طبرسـی، (  مردان بر زنان در تـدبیر و تأدیـب و تعلـیم و تربیـت سـلطه دارنـد.١
٣/٧٨(.  

ام بودن مردان بر زنان شـده ّ شریفه که موجب قوۀشده در آی  مراد از فضیلت اشاره.٢
: ١۴٠٩منتظـری، ( است، همـان قـدرت تعقـل و تـدبیر اسـت کـه در مـردان بیـشتر اسـت

١/٣۴٩(.  
 خیـر و یمردان بر زنان در کمال عقل، حسن تدبیر، توان بیشتر در انجـام کارهـا .٣

 شـعائر ۀ و امامت و ولایت و اقامـیاند و به همین جهت پیامبر  داده شدهیاطاعت، برتر
 علاوه . به مردان اختصاص یافته است...و جهاد و پذیرش شهادت و بیشتر بودن ارث و

طریحـی، ( پردازند  می آنان راۀ زیرا مهریه و نفق؛طه دارند و سلیبر آن، مردان بر زنان برتر
١۴٣: ٠٨/۵۶۴(.  
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 و تـدبیر و ی آنان در علم و عقـل و حـسن رأی مردان بر زنان به خاطر برترۀ سلط.۴
 و یسـوار  خیر و عبادت و اسبی در امور و توان بیشتر انجام کارهای جدیگیر تصمیم
 و امامـان و علمـا از آنـان اسـت و خلافـت و  است و به خاطر اینکـه پیـامبرانیتیرانداز
 جامعه و امامت جماعت در آنان است و بدین خاطر که آنان اهل جهاد و اذان و یرهبر

  .)٣/٢۵٧: ١٣۶٧کاظمی، ( خطبه هستند
 ۀ مثل قضاوت و حکومت است که بر پایـی مردان بر زنان در جهات عمومۀ سلط.۵

 همچنـین ،یشتر از زنان قرار داده شـده اسـتگردند و این دو در مردان ب  میعقل استوار
 از لوازم آن اسـت، در مـردان یریز  و قدرت برنامهیدر مثل دفاع و جهاد که توان جسم

  .)۴/٣۴٣: ١۴١٧یی، طباطبا( بیشتر است

  شیوۀ استدلال به آیه. ٢ـ١ـ١
  : استیۀ شریفه بر اساس قیاس منطقی زیردریافت و استنباط معانی فوق از آ

 ی دیگـر فزونـیهـا را بـر برخـ  انـسانیخداونـد بعـضشریفه، ۀ ر اساس آیبـ ١ ۀمقدم
  . استبخشیده
  . استامتیاز و فزونی داشتن موجب سلطه .٢ۀ مقدم
  . استی و جسمی عقلی فزون در آیۀ شریفه مورد اشارهیفزون. ٣ۀ مقدم
 امور مثل حکومت، قضاوت، جهاد، تدبیر امـور، تأدیـب و تعلـیم و ی برخ.۴ۀ مقدم
ارث  شعائر، پذیرش شهادت، ۀ، امامت، ولایت، اقامی خیر، پیامبری، انجام کارهاتربیت
 یا جـسم نیرومنـد و یـا هـر دو ی، اذان، خطبه، امامت جماعت، نیازمند عقل قوتر افزون
  .است

  .پس مردان بر زنان در امور فوق سلطه دارند: نتیجه

  مناقشه
 در عقل و جسم است، حـدس و ین شریفه فزوۀ مورد اشاره در آیی کشف اینکه فزون.١

 ی بر افـرادی که خداوند متعال از فزون بودن افرادی در آیات دیگر. نیستی بیشگمان
 مردان بر زنـان در جـواز ی تشریعیبرد مثل فزون  می را نامیکند، متعلق فزون یدیگر یاد م

ه و  زنان بـر مـردان در اسـتحقاق مهریـی تشریعی فزون؛ ارثیاختیار چند همسر و زیاد
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 یـا در سـخن )٧١ /نحـل( یا در رزق )٩۵ /نـساء( در درجه و پاداش ی یا فزون)٣٢ /نساء( نفقه
؛ )۵۵ /اسـراء( ی یا در دارا بودن کتاب اله)٨۶ /انعام( ی یا در پیامبر)٢۵٣ /بقره(گفتن با خدا 
 /رعـد(هایـشان   دیگر در نوع و کیفیت میـوهی درختان بر برخی برخی تکوینیو مثل فزون

  .باشد احتمال دارد در این آیه نیز چنین مواردی مورد نظر خداوند متعال بوده بنابراین، .)۴
 ؛ اسـتی نیازمند عقـل و جـسم قـوچهارم ۀشده در مقدم شمرده موارد برۀ آیا هم.٢

   شبیه آن؟ در ارث وی خطبه خواندن، زیادتمواردی مانند
ه مـردان اختـصاص دارد و چهارم این است که این امور بسوم و  ۀ مقدمۀ آیا لازم.٣

ً مردان هستند؟ آیا واقعا اسلام، زنان را از تدبیر امور، تأدیب ۀ تحت سلطآن مواردزنان در 

 بـه ی کرده است؟ آیا هیچ فقیهـی شعائر نهۀاقامو  خیر یو تعلیم و تربیت، انجام کارها
  شود؟  میاین تحریم ملتزم

  : است از دو امری یکه شریفۀرسد مفاد آی  می به نظر.۴
 مـرد بـر همـسر ۀمفاد آیه تنها در خـصوص سـلط: اند  گفتهی آن گونه که برخ)الف

ِالهوَمْـأَ نِْوا مـقɅْɕَُأَا بمَِوِ  ۀ زیرا سیاق آیه با توجه به جمل؛خویش است  که مراد از آن مهریه و مِْ
  .)١/٣۵٠: ١۴٠٩منتظری، ( نفقه است، دلالت بر حاکمیت مرد بر همسر خویش دارد

تـوان  بـوده و از آن نمـیارتباط با بحث مـا  ی شریفه بۀاست در این صورت آی یبدیه
  .ممنوعیت شرعی قضاوت زن را استنباط کرد

ّ شریفه منحصر به قوامیت مرد بـر همـسر نبـوده بلکـه متـضمن قوامیـت ۀ مفاد آی)ب ّ
 در این صورت لازم اسـت بـدین .)۴/٣۴٣ :١۴١٧یی، طباطبا( جنس مرد بر جنس زن است

  :توجه شودنکات 
 ی بـه معنـای بـر کـسیّها گذشت، قـوام بـودن کـس  همان گونه که در شرح واژه.١

هـا و مـسائل  حاجـات و نیازمنـدیرفع  و اهتمام داشتن به آن شخصمتکفل بودن امور 
  . خود گرفتنۀ سلطه و حکومت داشتن و او را تحت سیطریاوست نه به معنا

است که شخص اول بر دوم دارد بنابراین  ی شریفه معلول فضیلتۀ این اهتمام در آی.٢
 ثابت خواهـد بـود کـه علـت ی سلطه بگیریم، تنها در جاییّاگر هم قوام بودن را به معنا

ل در او نـسبت یّحکم وجود داشته باشد بنابراین قوام بودن مرد بر زن منوط به وجود فضا
  .نیست و بدیهی است که فضیلت داشتن مرد بر زن همیشگی و دائمی به زن است



 

وزه
آم

 
دنی

ه م
ی فق

ها
/

ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٣

 / 
رۀ 
شما

٩

١٢۴  

 ی و جدیدیگردد که خداوند متعال با این آیه حکم تعبد  می از مورد قبل روشن.٣
کنـد؛ ارشـاد و  ی را بیان مـی و ارشادی، تنبیهی تذکاریکند، بلکه حکم یرا تأسیس نم

 لازم یهـا  فـضیلتیتواند امور دیگران را متکفل گـردد کـه دارا ی میتنبیه به اینکه کس
  :نویسد  می در تفسیر خودیخشرباشد بدین جهت است که زم

کند که ولایت و حکومت بر دیگران بـر اسـاس فـضیلت  یاین آیه بر این امر دلالت م
  .)١/۵٢٣ :١٣٨۵( یاست نه بر اساس زور و غصب و حاکمیت نظام

ۀ  شـریفۀ آیمانند، باشد یغالب شریفه در مقام بیان یک حکم ۀاحتمال دارد که آی .۴
  ُئبکُوربا ِ َ َّم الاََ ورکمتىُِ ْ فى  ُ

ِ ُɚɣُ ِ )تربیـت و [ِو دختـران همـسرانتان کـه در دامـان  «؛)٢٣/ نـساء
ورکم که » شما هستند ]ینگهدار ْفى  ُ

ِ ɚɣُُـ ِخـویی، موسـوی ( ی است نه دائمی بیانگر قید غالب
  .در این صورت آیه دلالتی بر مطلوب نخواهد داشت. )١٣۶/۵: ١۴١٧
بنابراین، حداقل و بـه . کند ی نمیبه زن را نفّ شریفه، قوام بودن زن نسبت ۀ این آی.۵

 ماننـد فتـوای ؛نحو موجبۀ جزئیه باید مشروعیت قـضاوت زن در مـورد زنـان را بپـذیریم
  .)١٣/٣۴١: ١۴٠۴نجفی، (مشهور فقهای امامیه به جواز اقتدای زن به زن در نماز 

 زن در این  و فضیلت مرد بری اول اشاره شد، متعلق فزونۀ همان طور که در مناقش.۶
؛ بـدین متیقن از آن است ، اکتفا به قدری قواعد اصولی شریفه نامعلوم است و مقتضاۀآی

 ی امریشود که فضیلت و فزون  می ثابتیّکه قوام بودن مرد بر زن تنها در آن مواردمعنا 
 است که احراز این امر ی باشد بدیهی زنان محرز و یقینی مردان نسبت به تمامیدر تمام
 ایـن آیـهفرسـتادن  شارع مقدس با آیا . ممکن استیمکن و یا در مورد بسیار نادریا نام
 نادرسـت بایـد ۀ فرار از ایـن نتیجـیبرا! ؟ را بیان کندیخواهد حکم مورد بسیار نادر می

 که در نوع ی نوع مردان به خاطر فضیلتیبگوییم حکم مورد اشاره، حکم نوع است؛ یعن
 و این بدان معناست که این حکـم در مـوارد خـاص ١تندّآنان است قوام بر نوع زنان هس

                                                        
 بـر امّ قـوسالان بزرگه نوع کن است ی این به معنای ا.»طفال الأیامون علّ قوالکبار«ه گفته شود کنیمثل ا. ١

برتـری  سـالان بـزرگ از یاری بـسبره ک بود یلی فضای دارای طفلموردین، اگر در ی بنابرا.هستندکودکان 
 افـراد ی تمـامبـرت خود ی طفولهمان حال در  نمونه، امام زمانیار ب؛، مقدم داشته خواهد شدداشت

بـود،  یا مـیـمههم  خلافت ۀنیو اگر زمنمود ت بر تن ی طفولامامت را در ۀخاطر جام نیو بد برتری داشت
  .گرفت  می آن را بر عهدهًقطعا
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 یا یل مساوی زنان نسبت به مردان از فضای است که برخی موارد، نقض است و آنقابل
  .نخواهیم داشتّ بر قوام بودن مردان بر زنان ی در این موارد، دلیل.رند برخوردایبیشتر
 یلین بـر زنـان در فـضاام بـودن مـرداّکند که قو ی مناسبت علت و معلول اقتضا م.٧

ً مـثلا اینکـه ؛ُباشد که عرف عقلا به سنخیت این دو به عنوان علت و معلول اذعان کنـد

امیـت ّتواند علت مقدم بودن مردان و قو یتر از زن هستند نم ی قویمردان از جهت جسم
 اسـت کـه اگـر در چنـین ی طبیعـ. یک مجموعـه شـودی مدیریت فکریآنان در تصد

 ی که منـع شـرعی برخوردار باشد مادامبالاتری ی و مدیریتیرت عقل از قدی، زنیمورد
از ی که قـدرت بـدنی بیـشتری دارنـد ولـی  مردانیُ احراز نشود، عقلا او را بر تمامییقین

  .دارند  می برخوردارند مقدمی کمتری و عقلیتوان هوش
ت، تـوان اسـتناد کـرد کـه در شـریع ی شریفه به این شاهد مۀیت آیّ نقض کلی برا.٨
باید بر اسـاس تفکـر سـلطۀ مـرد بـر زن بـه مـردان  به زنان واگذار شده است که یحقوق

  . مثل حق حضانت طفلشد؛ واگذار می
گـاه در کلامـی  بر خلاف رأی مسلط و مورد اتفاق اندیشمندان اصولی کـه هـر .٩

شـود، صـحیح ایـن اسـت کـه بـین  قیود حکم ذکر نشود، آن حکم بر اطلاق حمل مـی
ید از این جهت فرقی نیست؛ یعنی همان طور که مقید بودن حکـم نیـاز بـه اطلاق و تقی

 که شارع مقدس به اطـلاق یمادامپس . مبرز دارد، اطلاق حکم هم نیازمند مبرز است
 نیـاورد،) ظـاهر(دال بـر مطلـق بـودن حکـم ای  و یـا قرینـه) نـص (حکم تصریح نکنـد

مبرز یک طلاق و نه تقیید، هیچ توان آن حکم را مطلق دانست و در صورتی که نه ا نمی
 محـل ۀ شریفۀبر این اساس، از آی. نداشته باشند، کلام بر قدر متیقنش حمل خواهد شد

 و شـود  نمـیفهمیـدهکه قدر متـیقن از لفـظ اسـت، امیت ّ بیش از استحقاق قوکلام نیز
  شریفه صلاحیت استناد نخواهد داشـت و بـرایۀمتیقن مقبول نیفتد، آی چنانچه این قدر
بررسـی هـا   آننظر از سایر ادله که باید در جـای خـود حجیـت با صرف(دریافت حکم 

روشن است که در موارد شک، متقـضای اصـل . باید به اصل عملی رجوع شود) گردد
  .است) اباحه /اصل برائت(فعل و عدم حرمت آن ۀ اولی در احکام تکلیفی، اباح

یابیم کـه ایـن آیـه حتـی  ن، اطمینان می پس از آۀ شریفه و آیۀ آیۀادام  با توجه به.١٠
ۀ ادام.  به آن اشاره شد هم نیست۶ نوع مردان بر نوع زنان که در بند نناظر به برتر دانست



 

وزه
آم

 
دنی

ه م
ی فق

ها
/

ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٣

 / 
رۀ 
شما

٩

١٢۶  

  : شریفه چنین استآیۀ
  ...َّفالص َات قəَɫِاَ َانتُ َات حِ َافظٌ ْات للغیِ َ ْ ِ َب بمٌ ِ َّا حفظ االله واللاِ َ ُ ّ َ ِ ɜȶََتى َ وزهن فعظِ ُافون  ِ َ َُّ ُ َ ُ˃شُ َوهن وَ َّ َروهن فى المضاُ َ ْ ِ َّ ُ ُ ُɚɮْ ِاجع ِ

َطعنکُواضرˆهن فإن أ ْ َ َ ْ ِ
َ َّ ُ ُ ِ ْ َم فلاَ َ ْ تبغوا علـیْ َ َ ُ ْ ًھن سـبیلاَ

ِ َ َّ َ إن االله کاِ َ ّ َّ ًّن علیـِ ِ َ ًبـيراَا کَ
ِ )صـالح، زنـان و؛ )٣۴ /نـساء 

 مقابـل در را او حقـوق و اسـرار ]خود همسر[ غیاب در و ندا متواضع که هستند زنانی
 از کـه را زنان از دسته آن ]ّاما[ و. کنند می حفظ داده، قرار آنان برای خدا که حقوقی
 از بـستر در ]نشد واقع مؤثر اگر و[ دهید اندرز و پند دارید، بیم مخالفتشان و سرکشی

 انجـام بـههـا   آنکردن وادار برای عمل شدت جز راهی هیچ اگر[ و کنید دوریها  آن
 بـر ّتعـدی بـرای راهـی کردنـد پیروی شما از اگر و کنید هتنبی راها   آن]نبود وظایفشان

ــالاترین او، قــدرت و[ اســت بــزرگ و بلندمرتبــه خداونــد ]بدانیــد[ نجوییــدهــا  آن  ب
  .]استقدرته

آیه در مقام بیـان احکـام خـانوادگی و روابـط ۀ شود، ادام همان طور که ملاحظه می
طباطبـایی، ( اند را مطلق دانستهکه آیه  خلاف نظر برخی از مفسران بین زوجین است و بر

گـاه در مقـام تخاطـب قـدر  ، هرها ، بر اساس مبنای اصولی در مطلق)٣۴۴ـ٣۴٣/۴: ١۴١٧
قدر متیقن محدود گشته و مـانع اطـلاق کـلام  متیقنی وجود داشته باشد حکم به همان

 ۀاز آی قدر متیقن لفظی است که ذیل این آیه نیزدر . )٢۴٧: ١۴٠٩خراسانی، آخوند (گردد  می
امیـت مـردان بـر زنـان و در ابعـاد ّ و مانع اطلاق آیه نـسبت بـه قوآید به دست میشریفه 

بدیهی است که آنچه در بحث مقـدمات حکمـت مهـم . گردد مختلف زندگی آنان می
این است که امری لفظی یا عهدی که قدر متیقن مصادیق مطلق محـسوب گـردد است 

  .مطلق شود ۀوجود داشته باشد تا موجب تحدید دامن
اشکال شود که مانعیت قدر متیقن در مقام تخاطب از طرف اصولیان متـأخر رد اگر 

شـده طلاق آیـه منحـصر بـه بحـث اصـولی یادعدم اکه گوییم  شده است، در پاسخ می
یکـی از آن . شـده وارد آیـد زیـرا موانـع اطـلاق متعددنـد نیست تا خللی به ادعای طرح

 قرینـه ،شـریفهۀ در مقام چنین است که بگوییم ذیل آیموارد، انصراف است و تطبیق آن 
ممکـن اسـت . امیت به مسائل و روابـط خـصوص زوجـینّاست برای انصراف یافتن قو

! تصور شود که این انصراف همان قدر متیقن در مقام تخاطب است و فرقی با آن نـدارد
یـن اسـت کـه پاسـخ ا. شود متیقن موجود در کلام، منشأ انصراف می یعنی در واقع قدر

دو با هم تفاوت دارند زیرا ممکن است امری قدر متیقن باشد ولی موجب انـصراف  این
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خلاف انصراف که  ؛ برداشته باشد تنها قرینیت محضه برای حمل مطلق بر مقیدو  نشود
  بـرای حمـل مطلـق بـر مقیـد بـاقیییکند و دیگـر جـا مراد استعمالی را از اول زایل می

 در حمل، مراد استعمالی باقی است و قرینه و قید موجب ضیق یگربه بیان د. گذارد نمی
برای مثال اگر کسی بگوید حیوانی را . شود شدن مراد استعمالی در مقام مراد جدی می

 لفظ ًشود زیرا در این کلام اصلا  نمیدیدم، هیچ کس ذهنش به فردی از انسان معطوف
ه است نه اینکـه اسـتعمال شـده اسـت حیوان در اعم از انسان و غیر انسان استعمال نشد

حمل که لفظ در  موارد بر خلاف. کرده است آن را از انسان منصرفو ولی قرینه آمده 
شود ولی با آمدن قید، تقیید گشته و مـراد جـدی را در مـابقی تثبیـت  مطلق استعمال می

  .کند می
 یک کبـرا شریفه در مقـام بیـان یـۀکه آیدریافت توان  یاز مجموع آنچه گفته شد م

 تنها ناظر به بیان احکام روابط بین زوجین است و حداکثر و بـر فـرض  نیست بلکهیکل
 یِقلایـُ عمعیـار کـه طبـق خواهد بود ی به مواردمحدود پذیرش نوعی کلیت در آن، تنها

 مـشخص، در یها تقدم افضل بر فاضل، نوع مردان به حسب غالب و بر اساس فضیلت
 نه اینکه به نحو مطلـق بتـوان امیت خواهند داشتّزنان قونوع سنخ، بر  ِامور مشخص هم

  .از آن استفاده کردرا  ان برای زنها ممنوعیت برخی از فعالیت
 با برخـی ، شریفه تنها ناظر به بیان احکام روابط بین زوجین استۀاینکه گفته شد آی

 و  در توصـیه بـه رعایـت حـال همـسر مثال، امام صادقیارب. شود میروایات تأیید 
  :فرماید رفتاری با او می خوش

ّ عز وجلّن زوجته فإن االلهینه وبیما بی فَا أحسنً عبد االلهرحم«  هجعلـا وهیته ناصـکَّ قد ملّ
خداوند رحمـت کنـد کـسی را کـه بـا ؛ )۴۵٣٧ح/٣/۴۴٣: ١۴١٣صـدوق، (» هایمَ علیّالق

 مـرد و ١لطهمسرش به نیکی رفتار کند چرا که خداوند متعال زن را تحت سیطره و تس
  .مرد را بر او قیم قرار داده است

                                                        
 ؛سرنوشـت زن را بـه دسـت مـرد سـپرده: ی مختلفی معنا شـده اسـتها  به گونه»که ناصیتهاّمل«عبارت . ١

 مرد قرار زن را به دست مرد سپرده؛ اختیار زن را به دست مرد سپرده؛ زن را مانند اسیری در دست] خود[
 هـود آمـده ۀسـور ۵۶آیۀ در . )۴۵٣٧ حی، پاورق٨/٣٧٧ :١۴٠۶ ،یمجلس: ک.رمعنای اخیر برای (داده 
َهو آخذ بناصـیتھا : است ِ َ َِ َ ِ

ٌ ِ ُبـرای (اسـت لیک ناصیه نیز کنایه از همـین معنتم. ست که کنایه از سلطه و استیلا
  ). ذیل حرف النون:ثّقاموس المحد ؛١٠٣ ۀخطب/٢/٧٢: ١۴٢۴ بن حمزه، ییحی: ک.یافتن این معنا ر
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 ُالجَِّلراَ از عبارت قرآنی » م علیهاّجعله القی« احتمال داد که تعبیر حضرت به توان می
َ ʿَونُامَّوقَ   . اخذ شده باشدِاءسَِّ النَ

امیت بـه مـسائل خـانوادگی، آن ّکه اگر محدود بودن قودیگر این قابل توجه ۀ نکت.١١
پذیریم، باید به مجمل بـودن آیـه اعتـراف کنـیم زیـرا هـیچ نله نه بالجمله را الجم هم فی
 ۀآیـ. امیت و عدم مشروعیت قضاوت و مانند آن برای زن وجـود نـداردّبین قوای  ملازمه

آیا منظور این است کـه بـه لحـاظ ایـن . امیت داردّمرد بر زن قوکه گوید  شریفه تنها می
 بـه ً زن صلاحیت انجـام آن را دارنـد بایـد منحـصراامیت، هر کاری که هم مرد و همّقو

تواند آشـپزی   هم مرد میًآیا این اطلاق قابل پذیرش است؟ مثلا! دست مرد سپرده شود؟
امیـت بگـوییم آشـپزی کـردن ّکند و هم زن؛ آیا قابل پذیرش است که بر اساس اصل قو

لـذا از آنجـا کـه ! برای زنان مشروع نیست و تنها مردان مجاز بـه آشـپزی کـردن هـستند
 شـریفه مجمـل ۀامیت و عدم مشروعیت وجود ندارد ناگزیر مـدلول آیـّبین قوای  ملازمه

یعنـی . بنابراین، آنچه مهم است تعیین معیارهای صلاحیت جنـسیتی اسـت. خواهد شد
معیارهایی که جنس مرد یا جنس زن باید دارا باشد تا بتـوان جـنس مـرد یـا جـنس زن را 

تنهـا در ایـن صـورت . ح دانست و جنس مخالف را از آن منع کردبرای آن فعالیت صال
 ۀعدم مشروعیت تصدی یک فعالیت ملازمـ /است که بین مرد یا زن بودن و مشروعیت

توانـد   نمـیی فـردی و مـصداقیها بدیهی است که صلاحیت. دائمی برقرار خواهد بود
خـاص از مـردان یـا  دائمی مورد اشاره را ایجاد کند زیرا ممکن است یـک فـرد ۀملازم

بـدین ترتیـب، بایـد دیـد .  خاص صـلاحیت لازم را دارا باشـدیزنان برای تصدی فعالیت
اگـر در مـوردی، جـنس . صلاحیت لازم برای هر فعالیتی بر چه معیارهایی استوار است

 آن معیارهـا را احـراز نکـرد، آن جـنس، صـلاحیت ـ بدون هیچ تفاوتی ـمرد یا جنس زن 
بنـابراین، بـدون نظـر بـه ایـن .  فعالیت خاص را نیز نخواهد داشـتلازم برای تصدی آن

تـوانیم حکـم   نمـی و تنها بر اساس استناد به مدلول مجمل یک دلیل لفظیها صلاحیت
  .ه را استنباط کنیممسئل

  ٢٢٨ /بقرهسورۀ  .٢ـ١
 َِلهن مو َّ ُ َّل الثَْ ِن بھِیْلََی عذُِ َالمَّ َوف ورُعْْ َھن دیْلََ عِالجَِّرلِلِ َّ َرجة واالله عِ ُ ّ ٌ َ حَیز زَِ و بـرای آنـان هماننـد  ؛ يمٌکٌِ
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قرار داده شده و مردان بر آنان برتری ای  است، حقوق شایستهه  آن که بر دوشوظایفی
  .دارند و خداوند توانا و حکیم است

َ ذیل درج:١۴٠۵ابن منظور، (  مرتبه استی منزلت و بلندی به معناجهدر َ َ(.  
تر از منزلت زنان دارند؛   رفیعیچنین است که مردان منزلته به این آیتقریب استدلال 

 او نافـذ ی شـود و داوریتوانـد قاضـ یبدین جهت بر آنـان سـلطه دارنـد بنـابراین زن نمـ
اند از آنجا که بر اساس ایـن آیـه مـردان بـر زنـان مراتبـی از  برخی نیز گفته. نخواهد بود

 از دخالـت در امـور سیاسـی و هـر آنچـه برتری و تقدم را دارا هستند، لازم است آنان را
  .)٣٠٩: تا یمعرفت، ب( اجتماع است باز داشت ۀمربوط به ادار

  مناقشه
در مقـام اصـل به دلیل اینکه  گفته شد که آیات تشریعی ًنظر از مطلبی که قبلا  صرف.١

اطـلاق را اسـتفاده هـا   آنتشریع است و نگاهی به خصوصیات احکام ندارد تـا بتـوان از
 قـرائن موجـود در صـدر آیـه در  نیـز در اینجـا جـاری اسـت زیـرامناقشات سـابقکرد، 

تـر بـودن   شریفه را که دال بر رفیـعۀخصوص حقوق فیمابین زن و شوهر، اطلاق ذیل آی
شود کـه   نمی بیش از این استنباط بنابراین،.کند یمنزلت مرد نسبت به زن است تفسیر م

 جواز تأدیب همسر در صـورت نـشوز مثل یادگ مسائل خانوۀ در حوز مورد اشاره،یبرتر
ِشاهد این تفسیر مـضیق، وجـود . )١/٣۵٢: ١۴٠٩منتظری، ( است و دارا بودن اختیار طلاق

 یعنـی فزونـی مـرد بـر زن در همـین حقـوق زوجیـت اسـت ه برتری درجـدربارۀروایاتی 
 ینبین زوجـ در مـورد حقـوق فیمـا مثال زنی از پیامبر اکـرمیارب. )۵٩٣: تا اردبیلی، بی(

در مقابـل حقـوق و  ایشان در مقام پاسخ، حقوق بسیاری را بـرای شـوهر .کند سؤال می
  .)٢ح/۵/۵١١: ١۴٠٧کلینی، ( شمارند میبرای زن را کمتری 
در . ادبی در رد عمومیت برتری اشـاره کـردای  توان به نکته  شریفه میۀ در این آی.٢
کنـد ولـی نکـره در   عموم میۀی افادشود که نکره در سیاق نف ی ادبی گفته میها بحث

 در این آیه نکره در سیاق اثبات اسـت »درجة« ۀواژ. سیاق اثبات بر عموم دلالتی ندارد
به عبارت دیگر، نکره در سـیاق اثبـات . )١/٩٢: ١۴٢٣اردبیلی، (لذا دلالت بر اطلاق ندارد 

سبی مرد بـر زن در بنابراین، در مقام تطبیق بر آیه، تنها فضیلت ن. شود موجب اجمال می
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 استفاده کرد که البته با توجـه بـه صـدر و ذیـل »درجة« واژۀتوان از   حقوق را میبرخی
اند که تمـسک  لذا برخی گفته. یابد آیه، این فضیلت در همان حقوق زوجیت ظهور می

 زیرا دلالـتش ؛)١/۶٠: ١۴١٨سبحانی، ( مصداقیه است ۀبه این آیه، تمسک به دلیل در شبه
الجمله مردان در برخی از مـوارد بـر زنـان  ه و در برخی مصادیق است؛ یعنی فیالجمل فی

برتری دارند ولی اینکه این موارد کدام است مشخص نیست و باید با استفاده از قرائن به 
  .مراد شارع مقدس پی برد

  ١٨ /زخرفسورۀ  .٣ـ١
 ْأومن َ َ ِنشؤ فىُ یَ ُ َّ لɫْْ اَ ِəَاِ فىوَهَُ وةِی ɫِْȽɱَينٍبِـُ ميرَُْ غِام شـود  ی کـه در زر و زیـور پـرورده مـیآیا کس ؛
  .]شایسته نسبت دادن به خداوند است؟[که در جدل هم ناتوان است ] دختر[

  :تقریب استدلال به این آیه چنین است
 یجنس زن را که موجـودزیرا ؛ کند یخداوند متعال نکوهش خود را نثار مشرکان م

توانـد از خـود دفـاع کنـد  ینـزاع و مخاصـمه نمـاست که در زینت پـرورش یافتـه و در 
، قـضاوت و ی رهبـری صـلاحیت تـصدی آیا چنین موجـود.دهند یم قرار شریک خدا

ــور ــدبیر و روشــنیام ــد عقــل و ت ــل آن را کــه نیازمن ــ  مث !  و درایــت اســت دارد؟یبین
 هـا بـاز  زنان، آنـان را از نزدیـک شـدن بـه ایـن مـسئولیتیشده برا  برشمردهیها یویژگ
  .)١/٣۵٢: ١۴٠٩منتظری، (سازد  منتفی می این امور  انجامی آنان را برایارد و شایستگد می

  مناقشه
علاوه بر آنکه این صـفات، بیان شد روشن است، در این تقریب با توجه به آنچه مناقشه 

نیـز  از زنـان یبسیارچرا که د ن غیر قابل تغییر نیستی اینها صفات ذات؛هستندقابل تعدیل 
بر ضعف خود غلبه کنند، از قـدرت توانند   میی و دینی مراحل تربیت علم کردنیبا ط

 شریفه فـوق را ۀآیلذا  .فائق آیند خود یبیان و دفاع برخوردار شوند و بر حس زیورپرست
همان طور البته بدیهی است  .مطرح کردتوان  ی مانعین هم نمی به عنوان مؤید ادعایحت

 ی هـر مـردیصـلاحیت و شایـستگای قـضاوت، که مراد مانعین از صلاحیت مردان بـر
 نیـست تـا ی قضاوت، صلاحیت هـر زنـیصلاحیت زنان برا، مراد موافقان نیز از نیست

مـانعین بنابراین  . آنان را باطل کردی شریفه ادعاۀبتوان با برشمردن صفات یادشده در آی
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موجـودی جـنس زن  خود باید این ادعا را اثبات کنند که طرف مقابل ابطال سخن برای
  : کهاست
  ؛د نداری قابلیت رشد فکرـ
 غلبـه بـر احـساسات را  و، قـدرت تفکـری مدیریتیها  دارا شدن صلاحیتی توانایـ
  ندارد؛
 و تنهـا در فـرض و خیـال  استتر  عقبجنس مرد چندین مرتبه و درجه از همواره ـ

  .بپذیرد قضاوت را  و، مدیریتی را یافت که بتواند رهبرزنیتوان  یم
در بـسیاری از . کنـد  را نفـی مـیموهـومواقعیت خارجی این ادعـای که گفت باید 
 و ی مختلـف علمـیهـا هحـوز در ی را نـشان داد کـهزنـانتـوان   میهای اجتماعی عرصه
 ی بـه خـوب انجـام وظـایفۀ کـرده و از عهـدی را تـصدی رشـد کـرده، مناصـبیمدیریت
  .اند برآمده

 روشن بنیان نهـاده یر قواعد و ضوابط بی مبتنیافزون بر آن، قضاوت در جوامع کنون
جویـد   مـی مـددی خود از مـشاوران حقـوقی علاوه بر آنکه در داوریشده است و قاض

 تکیه کند تا از گزند تهمت و ایراد در امان مانـد ی در حکم خود به مستندات روشندبای
 در صورت ـ خواه مرد باشد خواه زن ـ، قاضی  علاوه بر آن.و راه را برای اعتراض سد کند

  . او باز گذاشته شده استی ناصواب، راه اعتراض به داوریصدور رأ
 نظر یَ و یا عصریشده در این آیه و سایر آیات به شرایط غالب نتیجه اینکه مسائل بیان

 که بتوان از آن، شـرط یا گونه  باشد بهی و کلی تعبدی از حکمیتواند حاک یدارد و نم
  . یا قضاوت و امثال آن استنباط کردیر مناصب رهبی تصدیذکوریت را برا

  ٣٣ /احزابسورۀ  .۴ـ١
 َْقرو ِن فىَ َن وتِکُویُُ بَ َّتبر لاََّ َ ɫْن تبرج اجَْ َ ُّ َ َ ََɚُة الأَّیـلِِاه ْ هایتـان قـرار و آرام گیریـد و  و در خانـه ؛ َولىِ

  . نکنیدینمای  روزگار جاهلیت پیشین، زینتینمای همانند زینت

  ٣٢ /احزابسورۀ  .۵ـ١
 َِّاء النبىسَ˃ِا ی ِ

َّ ْ لسَ َتن کَ َّ ِحد مأَُ ٍ ِاء إسَِّ الننََ ینِِ ْ ا ɖَɁََّتن ف َّ ِن بɲَعȽȶَْْ لاَُ ْقوْالَ یـک  هیچ ای زنان پیامبر شما مانند؛  لَِ
  .ترید؛ چون رعایت تقوا کنید، پس در سخن نرمی نکنید از زنان نیستید و برتر و مسئول
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 حکومـت یـا ی تـصدیت کـه لـوازم شـغل استدلال به این دو آیـه چنـین اسـتقریب
کند کـه او از منـزل خـارج شـود، در اجتمـاع و در جمـع  یقضاوت توسط زن ایجاب م

 او را ی مـردان نـامحرم صـدا و حضور یابد، با مردان اختلاط داشته باشـدیطرفین دعو
دارد همـان   مـی شـریفه، او را از ایـن امـور بـازۀ صراحت این دو آی؛ در حالی کهبشنوند
 ٣٣ ۀ، عایشه را پس از جنـگ جمـل بـا اسـتناد بـه آیـ ه که اصحاب پیامبر اکرمگون
  .)١/٣۵٣: ١۴٠٩منتظری، (  سرزنش کردند احزابۀسور

  مناقشه
 و ینمـودن جـاهل  خـودی و خـضوع در قـول را کـه بـه معنـایاین دو آیه، تبـرج جـاهل

وت کـردن و  بـین قـضای ناگسستنۀً آیا واقعا هیچ ملازم.کند ی می است نفیسخن نازک
 نبایـد در یبر اساس ایـن تقریـب، هـیچ زنـ ! و خضوع در قول وجود دارد؟یتبرج جاهل

 قابل توجه این است که ۀ نکت! سخن گویدیوآمد کند و نباید با هیچ مرد ها رفت خیابان
 شـریفه ۀدر هیچ یک از منابع تاریخی یا تفسیری نیامده است کـه بعـد از نـزول ایـن آیـ

هـا   آنرا دیـد و نـه کـسی بـاهـا   آننشین شدند و از آن پس نه کسی همسران پیامبر خانه
فرمایـد بـا تبـرج ظـاهر نـشوید، صـدر آیـه را کـه  بنابراین، ذیل آیه که مـی. سخن گفت

 شریفه نفی تبرج است نـه ۀدر حقیقت مفاد آی. کند فرماید در خانه بنشینید تفسیر می می
  .نشینی مطلق زن خانه

لال به این آیات برای اثبات عدم مـشروعیت قـضاوت زن آن  قابل تأمل در استدۀنکت
 قـضاوت، ی امامیه با وجود قبول شرط ذکوریت بـراییک از فقها تا حال هیچاست که 

 این نکته نشان از آن دارد که ایـن آیـات .اند این آیات قرار نداده ًمنحصرامستند خود را 
  . مزبور استیدعا اثبات او استنباط فقهی ی لازم برا و قوتفاقد صراحت

   مؤیدات قرآنی مشروعیت قضاوت زن.٢
ای از آیـات اشـاره کـرد کـه شـاید بتـوان بـه  توان به مجموعه در مقابل آیات گذشته می

اسـتنباط هـا   آنصورت غیر مستقیم عدم مانعیت تصدی منصب قـضاوت بـرای زن را از
  .کرد
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  ۴۴ـ٢٢/  نملۀسور .١ـ٢
  سـخنی زنـی از رهبـر وکنـد یم سـبأ را یـاد مـآیـات داسـتان قـواین خداوند متعال در 

  : گرفته استی خود پیشمذکرگوید که در مراتب عقل، از کارگزاران  می
ْ وجـدِّنىإِ  : قـوم سـبأ اسـتبـزرگ و فرمـانروای اسـت کـه ی زن)بلقیس( او ـ َ ًرأة مْـاتُ َ َ َ

ْھملِکُتمَْ ُ کرد ی میرا یافتم که بر آنان فرمانروای یمن زن ؛.  
َأو˽وَ  : فراوان داردۀ اداره و تدبیر، بهرینای و از تواـ ِ

ْ ˁِّلُ کنِْ متُْ َء وَ ْا عرلهٍََ َش عَ و از  ؛ يمٌظٌِ
  . شگرف داشتیهمه چیز برخوردار بود و تخت

از عبودیت حق اسـت و ها   آن سرزنش خداوند متعال در این آیات، متوجه انحرافـ
َّزیوَ  :یهبر بودن رمؤنثدهد نه به  یآن را به شیطان نسبت م ُن لهَ َ َان أطَیَّْ الشمَُ ْ فصدʺمْلهَُامَعُْ ُ َّ َ  نَِ عَ

ِالسب ْیل فھمَّ ُ َ
ُتـدَْ˧ َ لاِ َونَ

 اده بـود و و شیطان کار و کردارشان را در نظرشـان آراسـته جلـوه د ؛
  .آنان رهیافته نبودند داشته بود و باز ]راست[ایشان را از راه 

 یـک زن سـرزنش ی قبـول رهبـرۀوم آنان را به واسـط سلیمان، پیامبر خدا، نه تنها قـ
ارسـال ) و نه بـه مـردان قـوم او( را توسط پیک خود، هدهد، به او یا کند بلکه نامه ینم
ْالـتقَ  :کند یم َا المَُّ˧ـأَا َ یـَ ْلـؤا ألـْ ُ ُ َّلىِ إقىََِ ِاب کرتَـِ کَ

َ  ی گرامـیا نـزد مـن نامـه!  بزرگـانیگفـت ا ؛ يمٌٌ
  .انداخته شده است

ِاب کرتَـکِ  پیامبر زمان خود به عنـوان ۀ بنگرید که او از نامنیک
َ  ) ارجمنـدیکتـاب (يمٌٌ

 در صـدر  پیـامبر اسـلامیهـا کند حال آنکه پادشاهان فارس و روم، بـه نامـه ییاد م
  .نهادند نیاسلام وقع

ی که به زنـان  از او به تسلیم شدن، بر اساس احساسات در مقابل دعوت سلیمانـ
 یپـردازد بلکـه قـدم  نمی پوشیدن لباس رزمی، به تهییج قوم خود براشود  مینسبت داده

ِفتونىأَ   :نشیند  می برداشته و با قوم خود به مشورتیعقلای ُ در کارم به من نظر  ؛ یرِمَْ أِ فىْ
  .دهید
 یمـشورت بـه کـار ی او بوده است که بیکند که این روش همیشگ ی می و یادآورـ
َت قنُْا کمَ   :کرده است  نمیاقدام َاطعُ َة أِ ُھدَ˄ـشْ َّتىَا حـرًمًْ  را از پـیش یهـیچ کـار] چرا که[ ؛ ِونَ
  .اید ام، مگر آنکه شما در نزد من حاضر و ناظر بوده نبرده

خـود در مقـام اجـرا و  عـدم تزلـزل  وبه قاطعیـتبه طور ضمنی ، یو در این یادآور
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  .ت اشاره کرده اسی مشورتی پس از کسب رأ مدیریتاعمال
 خـود را کـه منبعـث از ی نظر مشورتـ  البتهذکور ـ و آنگاه که سران و بزرگان قوم او ـ

əȹْـوا ُالقَ   :کنند  می بود ارائهیبین  و خودبزرگیطلب روح جنگ ُن أَ َّوا قـوُولـُ َة وُ ْوا بـأُولـأٍُ َس شـَ
 ؛ ٍیددٍِ

  .آوران سهمگین هستیم گفتند ما نیرومندان و رزم
 و حسن تدبیر ی و درایت رهبری عقلانیشود بلکه برتر  نمین غرور کاذب آناۀفریفت

 یعنی حتی تنها بر اسـاس مـشورت آنـان نیـز بـه کـارزار. دهد  میخود را این گونه نشان
پردازد بلکه بر اساس عقلانیت و خردورزی، مـشورت آنـان را در تـرازوی سـنجش  نمی

ِت إَالقَ  :کند خود عمل میۀ اندیشان نهد و به رأی عاقبت مصلحت می ُن المْ ْ َا دخلوا قریـذَِ إكَولَُّ ْ َ ُ َ ةً َ
ُسدفْأَ َجعَا وَوهَ َلوا أَ َعزة أُ َ َّ َلھهِْ ًذلةَا أِ َّ

ِ ی درآیند، آن را به تباهیگفت همانا پادشاهان چون به شهر ؛ 
  .مقدار گردانند قدران اهلش را بی کشند و گران

این تلقی نه تنهـا لکن  ؛لقی شود شاید این رأی او حمل بر ترس و ناشی از زن بودن او تـ
 او . داردی زنـدگی عینیها قابل تمکین نیست بلکه برعکس نشان از توجه او به واقعیت

 جنگ را ۀ، نتیجیدهد بلکه بر اساس عقلانیت منطق یمتهورانه، دشمن را خوار جلوه نم
صم  میزان قوت و ضعف خیدر مقابل چشمان خود و سران قوم خود قرار داده به ارزیاب

ی  ادعـاۀ گذشـته و حـال بـا همـعصرهای مذکر فرمانروایان ی که برخیکار(نشیند  یم
ْ مرِّنىإِوَ  ):نــدعقــل و تدبیرشــان از آن عاجز ِســلة إُ

ٌ َ ِʷْلــ
ِ
ْ ِ ˦دَ َ َة فنــَّیــِ َ َاظرة بم یٍ َ ِ

ٌ َ ُجــع المرِْ ْ ُ ُســلرِْ َونَ
 و مــن  ؛

 یدگان چـه پاسـخ آنـان هـستم و چـشم بـه راه اینکـه فرسـتای بـه سـویا  هدیهۀفرستند
  .آورند یم

گاهی و انحراف اعتقاد و آنگاه که از قدرت سلیمانـ همچـون (شود   می خود آ
ورزد بلکـه  یبـر کفـر خـود اصـرار نمـ)  عـرب را داشـتندی رهبـرۀکفار قریش که داعی

ِ رب إتَْالــقَ  :گویــد یخاضــعانه مــ ِّ ْ ظلمــِّنىَ َ ɕɅْــت َ َ ْأســَ وسىُِ ْلمَ َت مــَ ِن اللهَْ˟لَسُــ عَُ ِّ ْ رب الَ ِّ ــَ گفــت  ؛ ينَلمَِاعَ
ام و اینک همراه سلیمان در برابر خداونـد کـه  که بر خود ستم کردهبه راستی پروردگارا 

  .پروردگار جهانیان است فرمانبردارم
 یرود ایـن اسـت کـه اگـر رهبریـت زن امـر ی کـه از ایـن آیـات مـیجایه انتظار بـ 

ز این مطلب گذر نکنـد و در ضـمن  اینامشروع و مردود است، خداوند متعال به سادگ
 در آیـات ایـن حـال آنکـه .بیان مطالب دیگر، هرچند به اختصار به این نکته اشاره کند
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 ی که رهبری آن و یا نکوهش مردانی زن و لوازم شغلی از نکوهش رهبری هیچ اثرسوره
حسن  از عقلانیت و یهای خورد؛ بلکه مشتمل بر نکته  نمیاند به چشم یک زن را پذیرفته

 یها به فرمانو  او جمع آمده یکه قوم او تحت رأاست  ی زنیتدبیر و درک و دوراندیش
ِر إمْلأَْاوَ : اند تسلیم و تمکین فرو آورده او سر ْلیُ ِ فانظركَِ

ُ ْ ْا تـأَاذَی مَ ِمرَ َینُ
 حکم حکم توست،  ؛

  .یفرمای یبنگر که چه م
 زن را از ی رهبریباح بودن تصداین آیات اطلاق ندارد تا بتوان مکه شاید گفته شود 

 اسـت کـه ی در مقام بیـان سرگذشـت قـومیآموز آن استفاده کرد؛ بلکه با هدف عبرت
منظـور کـه در پاسخ باید گفت  .اند از راه حق فاصله گرفتهو  دست شیطان شده ۀبازیچ

خواهیم خواننده  ی زن نیست بلکه تنها میما، اثبات دلالت این آیات بر مباح بودن تصد
 سـبأ را بـا ایـن ۀم که چرا خداوند متعال کـه سرگذشـت ملکـسازیتوجه نکته ما به این ر

شود؟  یها نم  او مانع سوء برداشتی نادرست بودن رهبریکند، با یادآور ی بیان متفصیل
 شـده اسـت و منعکسدر این آیات   بسیار برجستهای  زن به گونهیزیرا به هر حال رهبر

تعجبـی دیـده اسـت  یدر آن نمـای  اشـاره قابـل ایـرادتعال  این باور که خداوند مپذیرش
  .ندارد

و در صدد پاسـخ بـه آن کرده شده توجه ۀ یادلازم به یادآوری است که برخی به نکت
 و مدح او سی حکومت بلقدیی به تأی ربطاتی آنیاپاسخ ایشان این است که . اند برآمده

 نکـهی حکومـت او و اییدعدم تأ ای نکوهش اتی آنی ایها از بخشی ندارد بلکه از بعض
دون للـشمس مـن   :؛ ماننـدشـود  مـیحکومت او باطل بوده است استفاده ْوجـد˨ا وقومھـا  َِ ِ ْ َّ ِ َ ُ ُْɚʖْیَـ َ ْ َ َ َ ََ ُ

َدون االله وزین لهم الشیطان أعمالهم فصدʺ عن السبیل فھم لا ˧تـدون ُُ ََّ ْْ َ َ ُْ َّ ْ ُُ َ ََّ َ
ِ ِ ِ

َ َْ ُ َُ ََ َ َ ْ َّ َ َ ِ ّ ِ ُ )ایـن  یـشاناۀ به گفت. )٢۴ /نمل
 یهـا یسـاز  از جلوهشانی کارهای و قوم او در تمامسیروش بلق کند که یدلالت مفقره 
 قرآنـی ۀایشان با یادآوری این نمون.  حق استری سرچشمه گرفته و انحراف از مسطانیش
رجʸ : که نود لا قبل لهم ˦ا و  ʸ˻فلنأ ʷْارجع إل ُْ َُّ َّ ََ َِ

ْɜ ɚȵʓَُل َ ِ ْ ُْ َ َ َ ِ َ
ٍ ُ َُ ِ َِ ْ َ

ِ
ْ َ ِ ْ ِ ْ َ منھا أذلة وʺ صـاغرونِ ُ ِ َِ ْ ُ َ ً َّ

ِ
َ َ ْ

 )د نـگوی  مـی)٣٧ /نمل
 برآمـده اسـت سیحکومت بلقـ صدد نابود کردن  درمانیکند که سل ی دلالت مزی ننیا

سـیفی مازنـدرانی، ( کرد ی نمنی چنبود ی تعالی بارتیحال آنکه اگر حکومت او مورد رضا
  .)١٧١ـ١٧٠: ١۴٢٨

ای اعتقـادی  شـده سـخن از نکتـه در آیـات استناد نیـست زیـرااین نقد قابل پذیرش
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فرمایـد بـه لحـاظ اعتقـادی آنـان بـه بیراهـه رفتـه و دسـتخوش  ؛ خداوند متعال میاست
های شیطان گشته بودند و بدیهی است که این تنقیص بـه هـیچ وجـه نقـدی بـر  وسوسه

تـلاش . شـود سـت تلقـی نمـیی اجرایـی اشایستگی آن زن به لحاظ حکومت کـه امـر
  . هم درست ناظر به همین کاستی بوده است نه بیش از آن سلیمانحضرت

 جهـت کـه نیـ قوم سـبأ از ا روایی نیز از نصوصیدر برخد که نکن  میایشان اضافه
 در نقلـی از امـام حـسین. انـد کرده است نکوهش شده  میییفرمانرواها   آن بریزن

  :آمده است
ُ لتقتلنم االلهیأو« َ ًّ ذلاّبسنهم االلهلیَة ولی الفئة الباغیَ ّسلطن علیلً قاطعا وافًیسً شاملا وُ هم مـن یّ
ّذلهم، حتی َونوا أذل من قـوم سـبأ إذ ملیک یّ َ ی أمـوالهم مَـت فـکٌتهم امـرأة مـنهم فحکَـّ
هرآینه مرا گروه متجاوز خواهد کشت و زود باشـد  ؛)٧١: ١٣۴٨ابن طاووس، ( »دمائهمو

انی را فرود آورد و کسی را که آنان ّمشیر برشها   آنکه خداوند آنان را حقیر کرده و بر
زنـی تر گردند چـرا کـه  که از قوم سبأ پست چنان مسلط کند آنها   آنرا خوار سازد بر

  .راند کرد و در مال و جانشان بر آنان حکم می آن قوم حکومت میبر 

  این روایت بنا بر مـوازین رجـالی حجیـتًگفت که اولا در نقد این استدلال نیز باید
بـن طـاووس نقـل شـده و سـایر منـابع ماننـد   سیدلهوفالتنها در کتاب ًاولا  زیرا ؛ندارد

بسیار روشن است که این کتاب در مقام اسـتدلال . اند  نیز از ایشان نقل کردهبحارالانوار
  .فقهی مورد استناد فقها قرار نگرفته و بسیار بعید است که نویسنده نیز آن را حجت بداند

را » ذإ«شده هنگامی صـحیح اسـت کـه مـا حـرف ت ایشان از روایت یادًثانیا برداش
در ایـن . »آنگاه که« به معنای ١زمانی باشد» ذإ«تعلیلی بدانیم در حالی که امکان دارد 

آن هنگـام کـه قـوم «:  تاریخی اسـت کـهۀصورت روایت تنها در مقام یادآوری آن واقع
فحکمت فـی (کاملی داشت ۀ سلطها   آنسبأ تحت فرمانروایی آن زن قرار داشتند و او بر

 بتوان این ـ بر اساس این معنای دوم ـ چه بسا .»، خوار و سرشکسته گشتند)أموالهم ودمائهم
لحن روایت را تأییدی بر نیکویی حکومت آن زن گرفـت بـه ایـن صـورت کـه بگـوییم 

ری بـر در آن هنگام که چنان زنی بـا چنـان اقتـدار و تـدبی« :معنای روایت این است که
                                                        

ُّوإذ أخذ رب مانند . ١ َ َ َ َ ْ
ِ ْ منكََ ِ بنىِ ْدم منآ َ ِ َ َّھورʺ ذریُ ظَ ُِّ ُ ْ ِ ِʹَُْ) و آنگاه که پروردگـارت از پـشت و صـلب  ؛)١٧٢ /اعراف
  .را بر گرفتها   آنۀیآدم، ذر فرزندان
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 کرد ولی به خاطر انحرافی که در اعتقاداتشان ایجاد شده بود خداونـد  حکومت میآنان
چرا که اگر چنین نباشد خوار ساختن قومی که رهبری ضـعیف . »را خوار ساختها  آن

کـه بـا تفـصیل بیـان شـود و بـرای قـوم نیـست ای  العاده بر آنان حکومت کند، امر فوق
  .آورده و به آن استناد شودامیه عبرت  دیگری مانند بنی

در برخـی از منـابع » ... من قوم سبأّذلأی یکونوا ّحت« ذیل روایت، یعنی عبارت ًثالثا
لذا ممکن است این ذیل تنها در برخی . اند نیامده است  نقل کردهاللهوفدیگری که از 

  . مخدوش استاز این رو اسناد آن به امام.  بوده باشداللهوفی ها از نسخه

  یگیر هنتیج
 را بـه انـسان قـرآن نـه تنهـا ۀ در آیات شـریفدقتیابیم که  ی از آنچه گفته شد درم.١

 ۀ آیات سـوریشود، بلکه فضا یناصواب بودن قضاوت زن از دیدگاه شریعت رهنمون نم
  .بیند ی را نیز دور از دسترس زن نمیسبأ، رهبر

شـده ناصـب یادم ی زن از تـصدیظهـور آیـات اول تـا پـنجم را در نهـ ًفرضا اگر .٢
که ها بیان شد باید بگوییم   که بر هر یک از تقریبیهای بپذیریم، لکن با توجه به اشکال

 ی یعنـی به حکم وضعی است و هیچ عنایت و کراهتیی حضاضتینهحداکثر، ، یاین نه
  . زن نداردینافذ بودن داور

 ۀ به ادلیر اول با این حال توجه به این نکته لازم است که این برداشت بر اساس نظ.٣
 بـه ییـاب  دستی است برای ضرور؛ نیستی این استنباط، یک استنباط نهای. استیقرآن
 نقـد و ۀ نیز بـه بوتـی و نقلی عقلۀ بودن، سایر ادلمذکر و اثبات یا ابطال شرط ی نهاییرأ

  .دن نهاده شویبررس
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